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   موضوع: قهوه خانه آذری 
   ویژگی: پاتوق چهره ها و جاذبه گردشگری 

برای توریست ها 
***

نام قهوه خانه یکصدســاله آذری که پاتوق چهره ها و 
توریست هاست در ابتدای خیابان ولی عصر)عج( با نام 
محله راه آهن گره خورده است؛ قهوه خانه ای که نامی از 

مالک اولیه آن تا سال 1327در دسترس نیست. 
علیرضا زمانی، تهران پژوه درباره تاریخچه این قهوه خانه 
و احیای گنجینه هــای مانــدگار آن می گوید:»این 
قهوه خانه از سال 1327 به تملک عبدالحمید آذری پور 
اصفهانی درمی آید. بعد از آن مرحوم، اداره این قهوه خانه 
را حاج مصطفی از اعضای این خانواده عهده دار می شود. 
جالب اینجاســت که حاج مصطفی کارشناس ژنراتور 
صدا و ســیما بوده اما به دلیــل علاقه به پیشــه آبا و 
اجدادی اش بعد از 11ســال، کار در صدا و سیما را به 
عشق همین پیشــه خانوادگی رها و این قهوه را احیا 
می کند. علی بلوکباشی، نویســنده و پژوهشگر حوزه 
مردم شناسی، ســال 1370 به معاونت امور اجتماعی 
شهرداری تهران پیشــنهاد می دهد تا قهوه خانه های 
تهران را احیا کنند. از آنجا که توان این نبود که همه 
قهوه خانه ها را احیا کننــد، تصمیم می گیرند از بین 
چند قهوه خانه، یک قهوه خانــه را انتخاب کنند. در 
نهایت به علت قرار گرفتن این قهوه خانه در نزدیکی 

راه آهن و ابتدای خیابــان ولی عصر)عج( و همچنین 
به خاطر بنای قدیمی اش، قرعه به نام قهوه خانه آذری 
می افتد. شهرداری تهران در ســال1371 براساس 
تفاهمنامه ای کار بازسازی این قهوه خانه را صفر تا صد 
به عهده می گیرد و تجهیزات لازم را تهیه و در اختیار 
قهوه خانه می گذارد. در شب میلاد امیرالمؤمنین)ع( 
در اسفندماه 1372 این قهوه خانه در حضور تعدادی 
از رجال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی افتتاح می شود. 

استانداردهای قهوه خانه ای از نظر کالبد در بازسازی 
رعایت می شود، ولی اتفاق اصلی ای که قرار بود عملی 
شود، هرگز روی نداد؛ قرار بود این قهوه خانه قدیمی 
به مرکزی آموزشی برای دانشجویان رشته های تئاتر 
و هنر تبدیل شود که نشد.« به گفته این تهران پژوه، در 
مقطع احیا و بازسازی این محل به هیچ وجه بنایی بر 
بناهای موجود اضافه نشد و کلیه عملیات در بازسازی 

و نماسازی بناهای موجود خلاصه شد.

آبادانی با کمک فراهانی ها  قهوه خانه یکصدساله محله 
زنجانی ها و قره قانی ها 

   موضوع: مهاجرت اقوام 
   ویژگی: راه آهن از دهه 20شمسی به 
سکونتگاه اصلی مهاجران تبدیل شد

***
شــروع موج مهاجرت به محلــه راه آهن 
بــا ســاخت ایســتگاه راه آهن در ســال 
1306بی ارتباط نبوده اســت. مهاجرانی 
کــه از ابتدای دهه 20ســودای راه اندازی 
کسب وکار و زندگی در پایتخت را داشتند 
مسیر ریلی را انتخاب و بعد از ورود به تهران 
همان نزدیکی ها اتــراق می کردند. محله 
راه آهن به همین سادگی از دهه 20شمسی 

به سکونتگاه مهاجران تبدیل شد.
درباره نخســتین مهاجرانی کــه در محله 
راه آهن و محدوده اطراف آن سکونت پیدا 

کردند روایت های مختلفی وجود دارد.
منوچهر قره باغی، یکی از ساکنان قدیمی 
راه آهــن می گوید:»فراهانی ها را می توان 
جزو نخســتین طایفه هایی دانست که از 
تفرش به تهــران آمدند و حوالــی امیریه 
امروزی سکونت پیدا کردند. آنها که عمدتا 
بناهــای ماهــری بودنــد در راه آهن یک 
کلونی قوی را تشــکیل دادند و زمانی که 
جمعیت شــان به حد نصاب قابل اعتنایی 
رســید هیئت بناها را در خیابان مختاری 

غربی تاسیس کردند.«
همدانی ها دومیــن طایفــه ای بودند که 
در معدود کوچــه و پس کوچه های محله 
راه آهن در دهه 30ســکونت پیدا کردند. 
فراهانــی در این بــاره می گوید:»بیشــتر 
همدانی ها که به محله راه آهن آمدند اهل 
قره قان بودند که منطقــه ای بین قزوین و 
همدان بود. قره قانی هــا ابتدا در خانی آباد 
و گــود باغچالی زندگــی می کردند اما در 
دهه 30به محله راه آهن آمدند و مغازه های 
آهن فروشی داشــتند. آنها با رونق گرفتن 
ساخت و سازها در تهران و افزایش ناگهانی 
قیمت آهن به بازار آهــن رفتند و از تمکن 

مالی بالایی برخوردار شدند.«
ماجرای مهاجرت زنجانی ها به راه آهن هم 
در تاریخچه این محله قدیمی حک شده و 
قدیمی ها معتقدند حضور آنها موجب رونق 
گرفتن جگرکی های اطراف میدان راه آهن 
شده بود. فراهانی در این باره می گوید:»حد 
فاصل ســال های 1320تــا 1350اقوام 
مختلفــی در محله راه آهن ســکونت پیدا 
کردند امــا کمتر قومی را می توان ســراغ 
داشــت که مثل زنجانی ها روی فرهنگ و 
ســبک زندگی قدیمی های این محله اثر 
گذاشته باشند. آنها که مردمان سختکوشی 
بودنــد بــه نانوایی های محــدوده اطراف 
راه آهن رونق بخشیدند و بعد هم در ابتدای 
خیابان ولی عصر)عج( مغازه جگرفروشــی 
باز کردند. زنجانی ها جزو نخستین کسانی 
بودند که جگر را به صورت کباب شــده به 
مشتری های تهرانی عرضه می کردند و به 
همین دلیل نامشان در تاریخچه محله ما 

حک شده است.« 

   موضوع: نخستین زن چترباز ایران 
   ویژگی: دارنده رکورد 218پرش 

***
»بهجت امــام علیزاده« از اهالــی خیابان مختاری، 
نخســتین بانویی بود که در اوایل دهه 40 موفق به 

کسب دریافت مدرک چتربازی در ایران شد؛ بانویی 
که از کودکی سودای پرواز داشت با دیدن یک آگهی 
تبلیغاتی مربوط به آموزشــگاه غیرنظامی چتربازی 
باشگاه هواپیمایی کشوری برای نام نویسی و شرکت 
در دوره های آموزشــی اقدام می کند و حالا به عنوان 

سودای پریدن که به حقیقت پیوست 

از نت موسیقی تا رعب و وحشت تهرانی ها
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بانویی رکورددار با 218پرش شناخته می شود.
بهجت امام علیزاده 30ســالی اســت کــه در محله 
راه آهن زندگی می کند. او درباره علاقه اش به پرواز و 
اینکه چطور این رؤیا به واقعیت پیوست می گوید:»در 
یک خانواده نظامی متولد و بزرگ شدم. همه اعضای 
خانواده ام از پدر تا برادرانم نظامــی بودند. از همان 
کودکی روحیه نظامی گری داشتم و همیشه رویای 
پرواز را در سر می پروراندم. آن زمان پرواز کردن برای 
یک زن چندان مرســوم نبود و از نزدیکان و آشنایان 
هم کسی اطلاعات زیادی درباره پرواز کردن و اینکه 
چه مسیری را باید برای به واقعیت پیوستن این رؤیا 
طی کرد، نداشت. ســال 1341به استخدام رسمی 
نیروی هوایی ارتــش درآمدم، اما یک ســال بعد از 
آن بود که آموزشــگاه غیرنظامی چتربازی باشــگاه 
هواپیمایی کشوری برای آموزش دوره های چتربازی 
آگهی منتشــر کرد. با دیدن این آگهی سریع رفتم و 
نام نویسی کردم. تقریباً 30نفر در آن کلاس ها شرکت 
کرده بودند. از میان همه شرکت کنندگان 4نفر بودیم 
که توانســتیم همه مراحل را با موفقیت بگذرانیم و 

نخستین تیم چتربازی بانوان را تشکیل دهیم.«

   موضوع: معرفی کوچه و خیابان هایی با نام خاص
   ویژگی: نام سرپاس مختاری سنگدل هنوز بر یک خیابان است 

***
پشت برخی از نام های نوشته شــده روی تابلوهای کوچه ها و خیابان های محله 
راه آهن هویت و داستانی خواندنی نهفته است؛ از قصه زندگی نوازنده و موسیقیدانی 
که برخلاف روحیه لطیف هنری، پاسبان معروف یا میرغضب تهران بود تا روایت 

جالب ساکنان کوچه دلبخواه از سبک و معماری خانه هایشان.
روی تابلوی کوچه فقط نوشــته شــده »مختاری«؛ نه نام کوچک دارد و نه نشان 
دیگری. کمتر کسی ماجرای این نامگذاری را می داند. مصطفی صالحی، از ساکنان 
قدیمی محله راه آهن درباره این نام می گوید: »این خیابان به نام رکن الدین مختاری 
یا همان سرپاس مختاری معروف است که با حکم های سنگینی که می داد، نامش 
رعب و وحشــت به تن تهرانی های قدیم می انداخت. برخلاف شــغلش، هنرمند 
برجســته ای بود که ویولن به دســت می گرفت و با مهارت تمام می نواخت. او از 
شاگردان اصلی »حسین  اسماعیل زاده« بود. او سرسپرده رضاخان بود و سال های 
1313تا 1320رئیس شهربانی شد. مختاری تنها عاشق موسیقی و عاشق اطاعت 
از رضاخان نبود. او عاشق گل و گیاه هم بود و در مدت حیاتش گل های بسیاری را 
از خارج از کشــور به ایران آورد و در خانه پدری که ملقب به پارک مختارالسلطنه 
بود کاشت و پرورش داد. بخش زیادی از خیابان مختاری فعلی هم قسمتی از این 
باغ بود. او بعد از شهریور سال 1320بازداشــت و به 8سال زندان محکوم و مدتی 

بعد عفو شد.«
 نصرالله حدادی، تهران پژوه از کوچه ای با نامی جالب در این محله یاد می کند:»دوره 
مظفرالدین شــاه از آنجا که مردم برای ســاخت خانه در زمین هــای رایگان این 
محدوده هیچ محدودیتی قائل نبودند و به دلخواه شان عمل می کردند نام دلبخواه 
برای ســال های طولانی روی این کوچه ماند. این کوچه بعدها به کوچه شــهید 
جنابی تغییر نام داد و ایســتگاه اتوبوس دلبخواه تنها یادگاری اســت که از دوره 

مظفرالدین شاه به جا مانده است.«
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